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 در تل بلاديهسفال دوره اوروك 

 C6Nهاي ترانشه شبر پايه كاو
 محمد كرمي

 

 چکيده

شرق رودخانه دز و استان خوزستان واقع شده است. اين تپه در نزديکي يکي از  در دشت شوشان درتل بلاديه 

هيات مشترك  توسطخورشيدي  1383اي يعني چغاميش قرار دارد. در زمستان مراكز مهم و بزرگ منطقه

فروزي اين تپه مورد شناسي ايران و دانشگاه شيکاگو به سرپرستي آقايان دكتر عباس عليزاده و علي ماهباستان

كاوش قرار گرفت. هدف مهم كاوش اين تپه شناخت فاز گذار از دوران پيش از تاريخ به دوران آغاز تاريخي و 

به مشکلات موجود اين اهداف به نتيجه دلخواه منجر هاي داخلي دوران اوروك بود كه با توجه گاهنگاري

 C6Nدر ضلع شمال و شمال غربي تپه بود كه ترانشه  C6هاي ايجاد شده در اين تپه مربع يکي از ترانشهنگرديدند. 

هاي آغاز نگارشي را به دست داد؛ به در سوي شمالي آن قرار داشت و به خاطر اينکه از ابتدا سير منظمي از سفال

هاي داخلي دوره اوروك كاوش شد. در اين مقاله سعي بر اين است تا با معرفي و ظور شناخت گاهشماريمن

ها با هاي ميان فرم، خميره و تركيبات آنهاي آغاز نگارشي به دست آمده از اين ترانشه تفاوتبندي سفالدسته

و چهارم پ.م در دشت شوشان، به جايگاه هاي اواخر هزاره پنجم يکديگر مطرح و در نهايت با توجه به پيچيدگي

 . وداي بر روي آنها پرداخته شهاي منطقهمراكز محلي همچون تل بلاديه در منطقه و نقش محوطه

 سفال، دوره اوروك، خوزستان، تپه بلاديه، چغاميش.: گانواژكليد

 

 

 

 

 

  ملي ايران. كارشناس موزه ؛اسلامي واحد ابهر ددانشگاه آزااز شناسي باستانآموخته رشته انشد *
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 قدمهم

خوزستان در جنوب غربي ايران و شمال غربي 

كيلومتر مربع  64654خليج فارس وسعتي در حدود 

هاي بختياري، دارد. اين سرزمين از كوهپايه

كهکيلويه و لرستان در شمال و شمال شرقي شروع 

ل ــسواح شده و با شيب ملايمي به سوي جنوب تا

( 502: 1378، لك)م ه استـــفارس امتداد يافتخليج

اين دشت توسط رشته رسد كه و چنين به نظر مي

 فارس ازهاي زاگرس از شمال و شرق، خليجهكو

 جنوب و مرز عراق  در غرب  احاطه شده است

(. كرخه، دز و كارون سه رود 39: 1382، )عليزاده

را  ستانوزخ كه بزرگ به همراه رودهاي كوچکتر

كيلومتر  10000كنند، باعث تخليه حدود آبياري مي

 شوندهاي زاگرس ميمربع از خاك رشته كوه

(Kirkby, 1997: 251 و همين امر سبب به وجود )

هاي آبرفتي و حاصلخيز در اين منطقه آمدن دشت

 گرديده است. 

 

 شناسيريختساختار زمين

يران ساختار جغرافيايي كه امروزه جنوب غربي ا

هاي هاي كوهشود، در اثر چين خوردگيناميده مي

در اطراف لبه شمال و  زاگرس به صورت كماني

هاي اين هاي پست است. كوهپايهغرب سرزمين

كه  دارندهاي رسوبي نامنظم و دره ،هارشته كوه

هاي رودهاي زاگرس شامل حاصل انباشت نهشته

ربي كارون از شرق، دز از شمال و كرخه از شمال غ

 كه ،كنندمي سرزمين اين و آب زيادي را وارد بوده

به دشت شوشان است. اين دشت  هايکي از آن

پيوندد النهرين در جنوب غربي ميندشت پهناور بي

شناسي تنها بازمانده ساختار زمينشايد اين و 

اي باشد كه با مردمان هزاره چهارم سرزمين و ناحيه

بيشتر  حال حاضردر  كه چرا پ.م مرتبط بوده است

 .Wright, 1977: 174-5)) اندموارد تغيير كرده

 

سياسي در اواخر هزاره  -هاي اجتماعيپيچيدگي

 پ.مو هزاره چهارم پنجم 

هاي اواخر فاز شوشان در پيش از پيچيدگي

النهرين، ما تاريخ خوزستان همزمان با تحولات بين

با شهرنشيني روبرو كرد.  با ناماي جديد را با دوره

النهرين كه هاي تپه واركا در بينتوجه به كاوش

نخستين بار مواد فرهنگي مربوط به اين دوره از آنجا 

كشف شد، اين دوره فرهنگي به نام اوروك شناخته 

 در نگذشت كه كاوشگرانشد و مدت زيادي 

مربوط به النهرين با مواد فرهنگي مناطق مختلف بين

 مقايسه كردند دوره مواجه و آن را با اوروك اين

(Algaze, 1993: 13-17 .(  در ارتفاعات زاگرس

در طي  iيافتهجنوبي ايران نيز استقرارهاي باز سازمان

هزاره چهارم پ.م آشکار شدند كه بعد از كاهش 

اندازه جمعيت در اواخر هزاره پنجم، به نظر 

هاي ديگر زندگي همچون د كه ظهور شيوهيرسمي

 :Alizadeh, 1988) اشدنشيني بايد دليل آن بكوچ

17-33; Sumner, 1988: 23-43 ).  در اين زمان

شروع به رشد كرده و در  برخي استقرارهاي محلي

سيستم هاي زندگي شهري همچون ها شاخصآن

، هاي پشتيبان و دفاعيات و ديواراستحکام

هاي اداري و صنعتگران ديده شدند. اين ساختمان

عدادي استقرارهاي بزرگ معمولا توسط ت

هاي كوچك با اقتصاد معيشتي كشاورزي محوطه
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(. در Helwing, 2004:156) احاطه شده بودند

خوزستان از هزاره پنجم پ.م شوش و ابوفندوا 

اي كردند و شروع به توسعه و تبديل به مراكز منطقه

در اواسط هزاره چهارم پ.م سومين مركز در 

. بودچغاميش پديدار شد كه از دو تاي ديگر بزرگتر 

تمركز استقرارها در امتداد لبه غربي دشت همچنين 

د كه نيمه شرقي دشت شوشان به شدت ندهنشان مي

 نشين بوده استهاي كوچزير كنترل گروه

(Ibid:157 .) 

تجارت فارس نيز از نظر در طي اين هزاره خليج

و روستاهاي دريايي در دسترس قرار گرفت 

تگران، ها با صنعها و شهركوچك به شهرك

هاي هاي مبادلاتي و نهادزي، ايستگاهكبازارهاي مر

اداري و معابد تبديل شدند و اين  -حکومتي

اولين بار در هزاره سوم پ.م با ظهور تحولات 

 ,Helwing) فرهنگ پرتوايلامي به اوج رسيد

154: 2004)ii. 

 

 خوزستان 1383پروژه سال 

هيات مشترك ايران و  1383در زمستان سال 

شرقي دانشگاه شيکاگو به سرپستي مشترك موسسه 

آقايان علي ماهفروزي و دكتر عباس عليزاده كاوش 

شناختي در دو تپه چغادوسر و بلاديه در دشت باستان

شوشان به ترتيب به منظور شناخت تحولات فاز 

گذار از شوشان قديم به ميانه و جديد و شناخت فاز 

ش و آغاز نگار گذار از پيش از تاريخ به دوران

به اينکه  با توجه دادند.انجام  گاهنگاري داخلي آن

به عنوان  iii (KS-108) نگارنده در تل بلاديه

انجام وظيفه نمودم، اين اجازه  C6Nسرپرست ترانشه

 هاي دوره آغاز نگارش تپه ياد شدهداده شد تا سفال

  را معرفي كنم.

 پيشينه مطالعاتي

 خوزستان به دلايل مهمي همچون شرايط آب و

قرار گرفتن  هوايي، زمين ريخت شناسي و همچنين

اي در النهرين جايگاه ويژهدر همسايگي بين

هاي مطالعات نخستين استقرارها در دشت و دوره

هاي اين منطقه وجود بعد يافته است. يکي از ويژگي

هاي دوره اترين آن تپيوستگي استقرارها از قديم

م زندگي توان تحولات مهمتاخر است، چنانکه مي

بشر را از آغاز زندگي روستانشيني همچون اهلي 

كردن جانوران و گياهان وهمچنين شهرنشيني دنبال 

هاي تجارتي و غير علمي؛ نمود. جدا از كاوش

شناختي اعم از بررسي و كاوش هاي باستانپژوهش

 1960از سال  ودر اين منطقه بسيار زياد است 

به شدت مورد  گراميلادي مطالعات روشمند و مساله

 ( ;Adams, 1962; Hole, 1969:توجه قرار گرفت

Wright, 1972; Wright & Johnson, 1975;  
در اين ميان مطالعات  و  Alizadeh, 2004)و

داري در ارتباط با دوره آغاز نگارش و دامنه

كه با توجه به  شدگاهنگاري داخلي آن انجام 

گ در مقايسه سفال هاي به دست آمده از اين فرهن

النهرين تاثير بسزايي بين بامناطق مختلف خوزستان 

 .Johnson1973)) داشتدر شناخت اين دوره 

 

 موقعيت جغرافيايي تل بلاديه

 شرقي( 266502شمالي و  3565471) تل بلاديه

 30در نزديکي روستايي به همين نام در حدود 

كيلومتري شرق و شمال شرق شوش و بر جانب 

متري جنوب كيلو 3ين در و همچن شرقي رود دز
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. الف(تصوير) واقع شده است شرقي تپه چغاميش

متر از  14متر و ارتفاع 170×120اندازه تقريبي آن 

متر از سطح  84بوده و هاي اطراف سطح زمين

تر از درياي آزاد ارتفاع دارد. اين تپه به نظر وسيع

رسد و گسترش چيزي است كه امروزه به نظر مي

ورزي به شدت موجب تخريب آن هاي كشافعاليت

شده و تنها بخش كوچکي از ادامه آن در سوي 

شرق و جنوب شرقي باقي مانده است. حتي 

هايي از سطح تپه را نيز شخم زده كشاورزان قسمت

ترتيب آثار سطحي تپه دچار تخريب جدي  و بدين

روستاي همانطور كه ياد شد  .ب( تصوير) اندشده

و به احتمال  واقع شده حوطهبلاديه در نزديکي اين م

وجه تسميه آن از نام روستا است. شغل اصلي  زياد

مردمان اين روستا كشاورزي و دامداري است. بيشتر 

، ذرت، هندوانه، محصولات كشاورزي شامل گندم

 شلغم و  زميني وسيب فرنگي،خيار، گوجه

محصولات دامي را گوسفند، بز و گاوميش تشکيل 

نيشکر در  يل گسترش طرحدهند. اما به دلمي

خوزستان برخي از روستاييان به كار در مزارع 

هاي سنگين نيشکر، كارخانه و رانندگي ماشين

 مشغولند.

 

  C6Nترانشه

هاي پس از بررسي روشمند تپه و مطالعه سفال

زني و داده از آن، نقاط خاصي از تپه به منظور گمانه

ز نقاط . يکي ا(تصويرج) نگاري انتخاب شدندلايه

در قسمت غرب  C6انتخابي تپه جهت كاوش مربع 

 C6بود كه به دو قسمتو شمال غربي تل بلاديه 

( تقيسم گرديد و C6Sجنوبي) C6( و C6Nشمالي)

متر مورد كاوش قرار  3×6در اين مربع، دو مستطيل 

بر خلاف با ابعاد ذكر شده  C6Nترانشه  گرفتند.

كاوش سير از همان ابتداي  C6Sنيمه جنوبي يعني 

هاي دوره آغاز نگارش را نشان داد منظمي از سفال

كه با ادامه كاوش اين موضوع بيشتر نمايان شد. 

هاي آغاز بنابراين اين ترانشه به منظور شناخت سفال

نگارش تل بلاديه و مطالعه گاهنگاري داخلي دوره 

 .Alizadeh, 2005: 67)) اوروك در نظر گرفته شد

)پديده( براي كاوش  و فيچر روش استفاده از لايه

متر خاك سانتي 20بدين ترتيب اولين انتخاب شد و 

( در نظر گرفته 1)لايه شماره L:001ترانشه به عنوان 

( به اولين L:002شد. پس از رسيدن به لايه دوم)

برخورد كرديم كه قسمتي از ديوار يك  فيچر

شدت آسيب ديده به نظر ه انبارك خشتي بود كه ب

 36×36هايي با ابعاد تقريبياز خشت رسيد ومي

متر كه بصورت عمودي چيده شده بودند، سانتي

( نام 1)فيچر شماره F:001شد و آن را تشکيل مي

لايه  نام نهاده و مواد فرهنگي داخل آن را با

بدين ترتيب كاوش تا  .( ثبت كرديمL:003سوم)

هاي زيرين ادامه يافت و تا رسيدن به خاك بکر لايه

لايه و  هفتشه شمال و شمال غرب ترانشه در گو

 چهار فيچر شد.

هاي بدست آمده از شد سفال يادهمانطور كه 

آغاز نگارش بوده اين ترانشه همگي متعلق به دوران 

)شوشان  و تنها دو مورد سفال منقوش پيش از تاريخ

( ديده شدند كه با 2ميانه جديد و شوشان جديد

هاي وراختوجه به آسيب ديدگي سطح تپه و س

ر ـي به نظـايجاد شده بوسيله حيوانات امري طبيع

هاي دوره آغاز نگارش تل بلاديه نيز سفال د.يرسمي

هاي داراي اين فرهنگ در همـانند ديگر محوطه

 بودهالنهرين جنوب غربي ايران و بين
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(Pollock,1990:61-64; LeBreton, 1957: 185 ) 

اراي خميره و د سادهها سفال بيشتربه طوري كه 

، كاه درشت نخودي تيره و روشن با شاموت كاه ريز

شامل  نيز هاو شن هستند. تزيينات روي سفال

)خطوط  طنابي و كنده تزيينات افزوده همچون

در كنار  و بوده اي و جناغي(هاشوري، افقي، شاخه

هاي آغاز نگارش هاي سفالديگر مشخصه آن

ي كوتاه هااي شکل، لولههاي تسمههمچون دسته

هاي كوچك تزييني آغاز نگارشي، دسته

خراش و تزيين جالب توجه پوشش  iiدارسوراخ

كه از اين نظر قابل مقايسه  ديده مي شوند iداده شده

هاي بزرگي همچون چغاميش و شوش با محوطه

 Delogaze) (D.Canal1978:175) دهستن

&Kantor 1966, pl:80-124.) 

 

 هابندي سفالطبقه

-1ه دو دسته اصلي تقسيم شدند:ها بسفال

كه به دليل  فوظر ديگر -2هاي لبه واريختهكاسه

: از جمله هاهاي مختلف آنكامل نبودن قسمت

جداگانه  لبه طروف -دسته، لوله و بدنه ب -الف

 .بندي قرار گرفتندمورد مطالعه و طبقه

 

 هاي لبه واريختهكاسه-1

ه فرم هاي لبه واريخته با توجه بدر مجموع كاسه

ها به دو گروه اوروك قديم و جديد تقسيم و لبه آن

شدند كه تعداد گروه دوم بيشتر است. گونه اول از 

ها بيشتر داراي خميره نخودي روشن اين نوع كاسه

ها را كاه درشت تشکيل بوده و شاموت همگي آن

دهد و پوشش دست مرطوب روي هر دو سطح مي

ا نه تنها حالت هشود. لبه اين كاسهسفال ديده مي

برگشته به سمت بيرون را ندارند بلکه قسمت انتهايي 

هاي لبه ها باريك شده است. اين گروه، كاسهلبه آن

-1)شکل iiبندي گرديدندواريخته ابتدايي طبقه

A,H.)  گروه ديگر كه بيشترين فرم را تشکيل

دهند داراي تنوع زيادي هستند و برعکس گروه مي

دي تيره دارند تا روشن، ولي قبل؛ بيشتر خميره نخو

از نظر شاموت با گروه قبل تفاوتي ندارند. نکته 

جالب توجه در ارتباط با اين گروه داشتن پوششي 

غير از رنگ خميره بر روي سطح سفال است. بيشتر 

ها را رنگ آجري و سپس نخودي اين پوشش

روشن و تعداد كمي را نيز دست مرطوب تشکيل 

هاي اين گروه لبه به كاسه (.B,G-1)شکل دهندمي

دهند كه يا ها نشان ميبيرون برگشته دارند اما فرم لبه

شيوه ساخت و يا ابزار مورد استفاده متفاوت بوده 

ها سطحي صاف و با است. به طوري كه برخي از لبه

شوند كه خود يك شيب به سمت بيرون متمايل مي

اين شيب نيز گاه تند و گاهي كند است و برخي 

ي لبه شيار پهني دارند كه آن را به يك رو

-1)شکل فرورفتــگي روي لبه تبديل كــرده است

Cها از دقت (. به نظر توليد زياد اين گونه سفال

سفالگر كاسته است و با توجه به پيدا شدن 

دامنه شمال هاي لبه واريخته در هايي پر از كاسهچاله

ي بوده او شمال غرب تپه به نظر كاربري آن به گونه

براي اين كار  كه هميشه بايد در دسترس باشند و

شدند تا در هايي دفن مي، در چالهپس از توليد انبوه

ها استفاده كرد اما هنوز هم صورت نياز بتوان از آن

 ها ارايه نگرديده است.كاربري مشخصي براي آن
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 : دسته، لوله و بدنهالف -2

: دو نوعند ربه طور كلي ب ي ظروفهادسته

هاي تزييني بيشتر با نقش كاربردي. دسته-تزييني

ها همراهند و به كنده يا افزوده بر روي سفال

صورت يك قطعه برجسته شبيه بيني و معمولا با 

ها در شوند. اين دستهسوراخي در ميانشان ديده مي

ابتداي ظهورشان كمي به سمت بالا متمايل هستند 

 شونداف ميكه در ادامه و در فاز جديد اوروك ص

(Johnson, 1973:54)هاي تزييني به دست . دسته

همگي به فاز  C6Nهاي ترانشهآمده از كاوش

اوروك جديد تعلق داشته و فقط يك مورد كه 

بدون سوراخ و كمي با بقيه متفاوت است، به نظر 

 (. N-2)شکل سدتر ميقديمي

هاي كاربردي تنوعي ندارند و همگي از دسته

و به صورت نوار پهني  iiiاندکلاي شنوع تسمه

 .اندبيشتر از نزديکي لبه ظرف به بدنه چسبانده شده

هاي كوتاه مستقيم و يا خميده نيز از لوله

ها هستند. اين لوله آغاز نگارشيسفال هاي  مشخصه

در فاز اوروك قديم خميده به سمت پايين و در فاز 

جديدتر به صورت مستقيم و خميده به سوي بالا 

 C6N هاي بدست آمده از ترانشهشوند. لولهمي ديده

ها همگي از نوع اوروك جديد و ديگر ترانشه

ها بدنه ضخيم و سوراخ بيضي شکل هستند. آن

 (.A,C&E-3)شکل دارند

ها بيشترين تعداد ها همانند ديگر كاوشبدنه 

دهند كه هم به صورت ساده و ها را تشکيل ميسفال

ها شوند اما تعداد سادهداراي تزيينات ديده ميهم 

هاي ساده بيشتر خميره بسيار بيشتر است. بدنه

 شن ريز و ريز،نخودي روشن و تيره، شاموت كاه 

درشت دارند و گاهي پوششي از رنگ خميره  شن

هاي آجري و نخودي روشن به سفال يا از رنگ

ها ديده صورت غليظ يا رقيق روي سطح آن

كنده يا افزوده و يا نقش ها با برخي از آن شود.مي

اما سفال  اند.شده نتزييپوشش خراش داده شده 

 شودها ديده نميمنقوش اوروك در ميان آن

((Wright, Neely, Johnson & Speth1975: 

هاي متقاطع و هاي كنده را بيشتر هاشور. نقش146

اي مورب و به شکل شاخه خطوطتعداد كمي را نيز 

هاي افزوده نيز (. نقشJ-3دهند)شکلتشکيل مي

محدود به تزيين برجسته طنابي شکل و گاه روي 

هاي كنده اريب ايجاد نوار برجسته طنابي شکل خط

(. يك گونه تزيين ديگر F,M-3)شکل اندكرده

ها همان طور كه گفته شد روي بدنه برخي سفال

پوشش خراش داده شده نام نهاديم. در اين روش 

عمولا به رنگ روي سطح سفال را پوشش غليظي )م

نخودي روشن( داده و سپس به وسيله يك شي تيز 

روي سطح پوشش داده شده را به آرامي و بعضا در 

دهند و بدين ترتيب معين خراش ميهاي فاصله

تر به نظر هاي خراش داده شده كم رنگقسمت

بخشند. زيبايي به سطح سفال ميرسند و شکل مي

شود: ديده مي اين تزيين معمولا دو گونه روي سفال

. آن دسته كه افقي G,I)-3)شکل افقي و عمودي

تر و آن گروه كه اين هستند به نظر جانسون قديمي

ها به صورت عمودي اجرا شده، نوع تزيين روي آن

(، كه هر دو Johnson1973: 58) تر هستندجديد

ديده  C6N هاي تل بلاديه و ترانشهگروه در كاوش

 شدند.

 ب: لبه ظروف -2

وروك بسيار زياد است و  به ا م لبه ظروففر

 C6Nهاي بدست آمده از ترانشهطور كلي لبه ظرف
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هاي برگشته به لبه-1شوند: مي به دو دسته تقسيم

كه  iiهاي به داخل برگشتهلبه-iiii 2سوي بيرون

تعداد گروه اول بسيار بيشتر از گروه دوم است. 

گروه اول تنوع زيادي دارند به طوري كه قسمت 

هاي مختلفي از قبيل ها خود گونههايي اين نوع لبهانت

(، D,K&Q-2)شکل (، تختO-2)شکل تيزنوك

( و C,G&R-2)شکل هاي داراي برجستگيلبه

 تشکيل ( راI,L&S-2)شکل هاي واريختهلبه

هاي اين گروه را دهند. خميره بيشتر سفالمي

اي روشن و را نيز قهوهنخودي تيره و تعداد كمي 

ا را نيز شن درشت، تركيب كاه و شن هشاموت آن

ريزه تشکيل درشت، تركيب كاه و شن ريز و سنگ

 دهند.مي

هاي به داخل برگشته فرم مشخصي داشته و لبه

ها داراي يك برجستگي بزرگ و برخي از آن

شياري درست در زير لبه دارند و از نظر خميره و 

 (A,B,H&J-2)شکل بودهشاموت مشابه دسته اول 

به فاز اوروك جديدتعلق دارند. لازم به همگي  و

هاي هر دو گروه فذكر است تقريبا همگي ظر

، نخودي : آجريتوانداراي پوشش هستند كه مي

روشن، دست مرطوب و تركيب دست مرطوب و 

ها را نيز پوشش . تزيينات روي آنرا نام بردآجري 

 نقش كنده(، I,S-2)شکل خراش داده شده

( N-2چك تزييني)شکلهاي كو(، دستهF-2)شکل

 دهند.( تشکيل ميJ,M&P-2)شکل و شيار زير لبه

 

 گيرينتيجه

به خاك بکر در  C6Nپس از رسيدن ترانشه 

متري از سطح تپه به نظر سانتي 30/1عمق حدود

رسيد كه مطالعه گاهنگاري داخلي دوران اوروك 

ر نيست. ارتفاع زياد تپه از يپذدر تل بلاديه امکان

هاي به تفکر در رابطه با وجود لايه سطح دشت ما را

اما نتايج  وادار كردفرهنگي زياد در اين تپه 

ها نيز نشان دادند كه استقرار هاي ديگر ترانشهكاوش

باشد و  شروع شدهبايد از ابتدا در روي بلندي تپه 

هاي هاي اين چنين در دشتوجود ساختار

هاي مناسبي خيزي همچون شوشان، مکانسيل

اند. اين فرض با بررسي منطقه قرار بودهجهت است

دز در نزديکي محل كاوش تقويت شد  شرق رود

ها در اين منطقه وجود چراكه امروزه نيز تپه ماهور

شوند. ها استفاده مينشيناندارند و توسط كوچ

ها امروزه هم از نشينان در حاشيه رودخانهكوچ

 هاي طبيعي و باستاني جهت استقرار و حفاظتتپه

كنند كه استفاده ميهاي احتمالي ها از سيلابدام

 (.تصوير د) ها استچغاميش يکي از آن

تنها يك لايه  C6Nترانشه هاي با توجه به كاوش

استقراري در فاز اوروك جديد در اين قسمت از تپه 

شد كه بلافاصله در زير آن با لايه ضخيمي ديده مي

ب از انباشت آوار خشت مواجه شديم كه آسي

ها استفاده پي بنا از انو شايد براي  بود زيادي ديده

در زير اين انباشت خاك بکر  بلافاصله شده باشد و

قرار داشت. نکته ديگري كه باعث عدم موفقيت ما 

هاي در رسيدن به اهداف مورد نظر شد وجود گور

 نشينان بود. اين گوردوران اسلامي و متعلق به كوچ

ها را پوشانده و برخي از آن ها تقريبا همه سطح تپه

در عمق زياد دفن شده و همين امر سبب تخريب 

هاي بلند تپه .(هتصوير) هاي باستاني گرديده بودلايه

نشينان مناسبي جهت استقرار كوچهاي نه تنها مکان

به حساب  نيز بلکه جاي مناسبي براي دفن مردگان

آيد. اين سنت امروزه هم توسط آنان انجام مي
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توان آن را به عوامل انساني تخريب شود و ميمي

 هاي باستاني اضافه كرد.تپه

نشان از  C6Nهاي سفالي ترانشه به هر حال داده

گري دوره اوروك در تل تغيير خاصي در سفال

دهند، هر چند استفاده از ساير ابزارها بلاديه نمي

و ظروف  ها، خراشندهiهاي سفاليهمچون داس

در جاي خود قابل تامل  iiفالياي شکل سملاقه

فاز اوروك  ي كه بههاياست. به طور كلي سفال

اي به بيشتر خميره نسبت داده شده قديم تل بلاديه

اي روشن و شاموت هاي نخودي تيره و قهوهرنگ

ها بيشتر معدني است تا گياهي، چرا كه در آن

ها با ها شن ريز و درشت و تركيب آنساختار آن

شتر از مواد آلي به تنهايي است. اما در كاه بسيار بي

ها بيشتر به رنگ فاز اوروك جديد خميره سفال

شاموت گياهي رواج نخودي روشن و استفاده از 

يابد كه ممکن است اين مساله را پيشرفت ساختار مي

گري و يا شيوه حرارت دادن هاي سفالكوره

 وك جديد توجيه كنند.رها در فاز اوسفال

اهش چشمگير نفوذ شوش بر شرق به هر حال ك

دشت شوشان در فاز اوروك جديد و مركزيت 

اي، يافتن چغاميش به عنوان يك مركز بزرگ منطقه

هاي اطراف آن افزود. با توجه به بر اهميت محوطه

و اهميت كم شرق دشت شوشان در فاز  اين مطلب

سد تل بلاديه نيز از اهميت اوروك قديم، به نظر مي

دار نبوده است. اين موضوع را درصد چنداني برخور

كنند و به نظر هاي اين فاز بازگو ميبسيار كم سفال

ها متعلق به استقرار خود تپه رسد اين سفالمي

ه فاز اوروك جديد بهاي مربوط ، اما سفالنباشند

تل بلاديه تنوع بسيار داشته كه نشان از انتقال قدرت 

د. با ت شوشان دارو اهميت از غرب به شرق دش

ميش در فاز اوروك جديد در قدرت يافتن چغا

اي آن از دشت شوشان، مطالعه استقرارهاي ماهواره

كه ديدگاه جالب توجه هستند: نخست آن دو

هاي نزديك به چغاميش همچون تل بلاديه محوطه

هاي بايد تحت نفوذ شديد آن بوده و فعاليت

شدند و شايد صنعتي به شدت كنترل مي-توليدي

هاي توليدي را گونه مراكز محلي نقش محوطهاين

هاي بزرگي همچون چغاميش ايفا براي استقرار

ها اعم از كشاورزي و دامي كردند و توليدات آنمي

 اي بزرگ بوده است.وابسته به نيازهاي مركز منطقه

دوم ديدگاهي كاملا متفاوت است و اينکه مراكز 

اي كوچك در همسايگي مراكز بزرگ منطقه

ميتي دو چندان يافته و شايد خود بتواند داراي اه

حفاظت از مراكز ماهواره باشند و نقش مهمي را در 

اي ايفا كنند. شايد بتوان ابوفندوا در بزرگ منطقه

نزديکي محوطه باستاني هفت تپه را مثال خوبي 

براي اين فرض در دوران اقتدار شوش دانست اما 

هاي و كاوش هاي ياد شده به بررسييهفرضدرستي 

 بستگي دارد.در منطقه  هدفمند

 

 هايادداشت
1 - KS  مخفـف عبـارتKhuzistan Survey   .اسـت

هاي خوزستان توسط رابـرت مـك لـي آدامـز، هـر در بررسي

 ي باستاني با يك شماره ثبت گرديده است.محوطه

2  -Reorganized   3 -3100-2600 پ.م 

4  - Lug Handle   5  - Reserved Slip 

6  - Proto Beveled Rim Bowl 

7 - Strap Handle 8  - Flared Rim 

9  - Incurved Rim 10- Pottery Sycle 

11- ladle 
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در دشت  (KS-108)موقعيت جغرافيايي تل بلاديه  -الفتصوير 

 هانقشه توپوگرافي تل بلاديه و موقعيت ترانشه و شوشان )سمت راست(

 (Annual Report 2004-2005 برگرفته از( بر روي تپه

 

 

 

 

 
، در اين تصوير شمال غربتل بلاديه، ديد از شمال و  -ب تصوير

 شود.هاي كشاورزي تا پاي تپه ديده ميگستردگي زمين
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هاي ايجاد شده در تل بلاديه ترانشه -تصوير ج

 C6Nو موقعيت ترانشه 

 

 

 

 

 

 

 

 
نشينـــــان تپه چغاميش و چادرهاي كوچ -دشکل 

 در دامنــه آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قسمتي از ساختار يك گور داراي -هتصوير 

م در ضلع خشت چين متعلق به اوايل اسلا

 جنوب و جنوب غربي ترانش

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 












